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درگذشت فیلم ساز جوان ایرانی
رضــوی،  � شــرق:حمیده 

فیلم ســاز و یکی از دستیاران 
عبــاس کیارســتمی، در یک 
رانندگی درگذشت.   ســانحه 
تاکنون  ایرانی  این فیلم ســاز 
شــش فیلــم از جملــه دو 

فیلم درباره پشــت صحنه فیلم «کپــی برابر اصل» 
و «شــیرین»، از آثــار عبــاس کیارســتمی، ســاخته 
بود. «شــهرزاد»، «حــراج ۵۰ درصــد»، «تنهایی» و 
«اول شخص مفرد» دیگر ســاخته های این نویسنده، 
کارگردان و تهیه کننده ایرانی اســت. او در سال های 
گذشــته همــراه عبــاس کیارســتمی در پروژه های 
هنــری اش بــود.  حمیــده رضــوی با حضــور در 
فیلم سازی  کیارستمی  فیلم سازی عباس  کارگاه های 
را شروع کرد و سپس به ساخت فیلم کوتاه پرداخت.

یاد دوست

دلایل استعفای درویش
 از شورای عالی سینما

شــرق: احمدرضا درویــش، فیلم ســاز در نامه ای  �
خطاب به علی جنتی، وزیر  ارشــاد، اســتعفای خود را 
از شورای عالی سینما اعلام کرد.در متن این استعفا که 
شش روز بعد از پایین کشیده شدن فیلم «رستاخیز» (۳۰ 

تیر ۱۳۹۴) از پرده سینماها نوشته شده، آورده است: 
جناب آقای دکتر علی جنتی

وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد اســلامی؛ با ســلام 
بدین  وسیله استعفای خود را از شورای عالی سینمای 
ایران اعلام مــی دارم. از آنجا کــه انتصاب این جانب 
به عضویت شــورای عالی سینما توسط جنابعالی، در 
ابتدای سال گذشته، نه به صورت حکم مکتوب، بلکه 
به صورت شــفاهی و از طریق رســانه ها اعلام گردید؛ 
طبیعی اســت که خود را مجاز به نشــر این اســتعفا 
می دانم. دلایل این استعفا به شرح ذیل است: ۱. تبدیل 
معاونت امور ســینمایی به ســازمان امور سینمایی و 
تشکیل شورای عالی سینما (به ریاست رئیس جمهور) 
در دولت قبل، تصمیمی بود که به نظر نمی رســد با 
کوچک ســازی دولت حَسَبِ اصل ۴۴ قانون اساسی و 
برنامه پنجم توسعه تطبیق داشته است. بدیهی است 
چنین اقدامی می تواند موجب تورم در دیوان سالاری، 
به وجودآمــدن فاصله میان اهــداف و مأموریت ها و 
به هدررفتن منابع انســانی، مالی و فساد اداری پنهان 
شــود. از آنجا که عضویت این جانب در شورای مزبور 
در ابتدای تشــکیل دولــت تدبیر و امید صورت گرفت، 
این جانــب با هــدف تغییر در روندهــای ناکارآمد، بنا 
را بــر تعامل و همکاری قرار داده، مســئولیت فوق را 
پذیرفتم؛ ولی متأسفانه در حیطه  عمل تاکنون نه تنها 
تحــول و تغییــری در رویکرد مســئولان درخصوص 
ساختارهای معیوب گذشته مشــاهده نگردید، بلکه 
مفاد آیین نامه ی اجرائی شــورای عالی ســینما نیز به 
اجرا درنیامد. در طول تشــکیل شورای عالی سینما در 
دوره  جدید، یک جلســه  معارفه میان دبیر و اعضای 
حقیقی تشکیل و در جلسه  دوم کمیته های چندگانه 
شکل گرفتند که نتایج آن بر این جانب و اکثریت اعضا 
پوشــیده اســت. همچنین گزارش روشنی از عملکرد 

شورای فوق، اعلام نگردیده است!
۲. با تشــکیل دولت تدبیر و امید و ترســیم افق های 
جدیــد در رویکردهــای فرهنگــی و هنــری در بیانات 
رئیس جمهور محترم، چشــم اندازی پرامید پیش رویِ 
هنرمندان و نخبــگان قرار گرفت. ولی متأســفانه این 
امید بــه دلیل عملکرد جنابعالی و ســایر مســئولان 
فرهنگــی ذی ربط تبدیل به یــأس و تزریق ناامیدی در 
اصحاب فرهنگ و هنر شــد. نمونه  بــارز این عملکرد 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی عدم وجود ضمانت 
لازم اجرائــی و حقوقی در صــدور مجوزهای صادره 
و بلاتکلیفــی مادی و معنوی صاحبــان آثار هنری در 
لغو مجوزهای صادره از ســوی آن وزارت می باشــد. 
درحال حاضر نمونه روشــن آن، توقــف و جلوگیری از 
ادامه  نمایش عمومی فیلم ســینمایی «رستاخیز» در 
سینماهای سراســر کشور اســت! فیلمی که با هدف 
ترویج فرهنگ عاشــورا، توسط عاشــقان نهضت امام 
حســین (علیه الســلام) در بخش خصوصی ســاخته 
شده اســت. اثری که به قول جنابعالی و مدیران ارشد 
ســازمان امور ســینمایی، فیلمی تأثیرگذار برای انتقال 
پیام حسینی و اســلام رحمانی به اقصا نقاط دنیاست. 
به شــهادت رئیس ســازمان امور ســینمایی و ریاست 
محترم کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، 
فیلم رســتاخیز با فتاوای مراجع عظام مطابقت داشته 
و همه  مجوزهای قانونی را کســب نموده است. ایجاد 
پرســش، ابهام و تردیــد در افکار عمومی نســبت به 
مسئولان فرهنگی کشور و ساحت محترم مراجع تقلید، 
اختلال در ساز و کارهای اکران فیلم رستاخیز در ایران و 
عرصه  بین المللی و فرار از مســئولیت پذیری، از نتایج 
این تصمیم شــتاب زده اســت؛ که لاجرم خسارت های 
معنوی و مــادی آن بر عهده  وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی خواهد بود. طبیعی است در چنین شرایطی 
ادامه  عضویت این جانب در شــوارای عالی ســینما که 
مأموریــت اصلی آن صیانت از دســتاوردها و تعمیق 

زیرساخت های سینمای ملی است، توجیهی ندارد.»
در ادامه نیز ســخنانی که وزیر فرهنگ درباره فیلم 

«رستاخیز» مطرح کرده آمده است:
ســخنان جناب آقــای علی جنتی وزیــر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی درباره فیلم رستاخیز: ... «امیدوار هستیم 
که این فیلم طلیعه ســاخت فیلم های دیگری باشــد 
در زمینه تاریخ اسلام و عرضه به دنیا. قطعا این فیلم در 
بین همه مسلمانان دنیا جایگاه خودش را پیدا خواهد 
کرد... (ســخنرانی وزیر ارشاد در نمایش ویژه رستاخیز 

برای هیأت دولت در شب اربعین سال ۱۳۹۲)
ســخنان جناب آقای دکتر حجت االله ایوبی، رئیس 
سازمان سینمایی درباره فیلم «رستاخیز»: ... درویش در 
تمام مراحل ساخت فیلم از نگارش فیلم نامه تا ساخت، 
در تماس با علما و روحانیون در سطوح مختلف بود ... 
صدور پروانه نمایش فیلم در وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی پس از بازبینی و کسب اطمینان از انجام همه 
اصلاحات، با حجیت شــرعی و براساس فتوای معتبر 

صورت گرفته است... (۲۳ تیر ۱۳۹۴)
سخنان حجت الاســلام والمسلمین سالک، ریاست 
محترم کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای اسلامی 
درباره فیلم «رستاخیز»: ... در بحث های حاکمیتی فقط 
نظرات امام(ره) و مقام معظم رهبری مورد توجه است 
... مشکل اکران رستاخیز حل شده، اما رویکرد کلی باید 
بر این محور باشد که هنرمندان به نگارش فیلم نامه های 
مذهبی و فاخر که منجر به هدایت جامعه می شــوند، 
تشویق شوند و بنابراین نباید به گونه ای برخورد شود که 
این قشــر جرئت حرکت به سمت سوژه های تاریخی و 

مذهبی را از دست بدهند.(۲۳ تیر)

زیر آسمان فیروزه اى

سال سیزدهم    شماره 2464 هنریکشنبه    15 آذر 1394

این روزها یک ســؤال اساســی و مهم مطرح است؛ «خانه سینما 
پس از بازگشــایی چقدر توانســته است نقشــی مهم و تأثیرگذار در 

مناسبات درون سینما ایفا کند؟»
پاسخ به این سؤال از آن رو اهمیت دارد که بدانیم فعالیت صنفی 
سال های ۸۹ تا ۹۲ که در زمان اختلافات عمیق با مسئولان فرهنگی 
دولت دهــم درگرفت و به پیروزی اصناف انجامید، از چه بابت مهم 
بود. به عبــارت دیگر چرا اصناف با حضور شگفت انگیزشــان اصرار 
داشتند به هیچ قیمتی خانه سینما تعطیل نشود و بعد که بسته شد، 
چرا بی امان کوشــیدند که خانه باز شــود؟ مگر کارکرد، فایده، تأثیر و 

اهمیت خانه سینما برای مجموعه سینما و اهالی آن چیست؟
برای پاسخ به این مسئله باید به وظایفی رجوع کرد که اساسنامه 
خانه برای این نهاد تعیین کرده اســت. در فصل دوم اساســنامه، ۱۱ 

وظیفه برای خانه پیش بینی شده است. 
وظایف خانه سینما در چند ســطح قابل تقسیم بندی است؛ یکی 
وظایف رفاهی، بیمه، ایجاد تعاونی ها و کمک به تأمین امنیت شغلی 

است که بند ۱ و ۲ را به خود اختصاص می دهد. 
دوم وظایف مربوط به داوری و حل اختلاف است که بند ۹ و ۱۰ را 
شامل می شود. جالب آنکه جشن خانه سینما که به بزرگ ترین رویداد 
خانه بدل شــده اســت، تنها بخش کوچکی از بند یازدهم را به خود 

اختصاص داده است. 
اما سایر وظایف خانه سینما چیست؟ 

بنــد ســوم، مشــارکت در شــوراها و تصمیم گیری هــای تمامی 
بخش های سینماســت. بند چهارم و پنجم، خانه را موظف کرده که 

با تشــکیل گروه های کارشناسی صنفی، پیشــنهادهای گوناگون برای 
استانداردســازی بخش های تولید و توزیع و نمایش داشــته باشد و 
آنها را به تصویب برساند. ایجاد نظام اطلاعاتی عوامل و محصولات 
ســینمایی و حمایت از فعالیت های خلاق ســینمایی بندهای ۶ و ۷ 
هستند. بند یازدهم نیز خانه را موظف کرده نهادهای فرهنگی ایجاد 
کند و نشست ها و همایش ها و انتشار کتاب را در دستور کار قرار دهد.
اما بند هشــتم بر آن دلالت دارد که حفظ شــأن فرهنگی و هنری 
ســینماگران بــرای صیانت از حیثیــت حرفه ای آنهــا برعهده خانه 

سینماست.
حالا می شود عملکرد خانه سینما را در این چارچوب بررسی کرد. 
آیا خانه توانسته در تصمیم ســازی ها و معادلات سینمایی کشور 
نقشی مؤثر ایفا کند؟ آیا وقتی فیلم های مجوزدار از پرده پایین کشیده 
شــد، خانه توانست از حیثیت اعضایش دفاع و حقشان را اعاده کند؟ 
آیا خانه نسبت به اتفاقات مهم سینمایی موضع و واکنش مؤثر دارد؟ 
آیا خانه ســینما توانسته در معادلات توزیع، نمایش و تولید، به شکل 
ملموس و مثبت تأثیرگذار باشد؟ آیا صرفا حضور نمایندگان خانه در 
شــوراها کافی است؟ آیا خانه در استانداردسازی بخش های مختلف 
سینما اقدامی انجام داده است؟ آیا توانسته امنیت شغلی اعضایش 
را تأمین کند؟ آیا خانه توانســته قدرت شــگفت آوری را که حضور و 
پشــتیبانی اعضایش در سال های ســخت به آن بخشیده بود، حفظ 
کند؟ آیا توانسته از این پتانسیل عظیم بهره ببرد و در معادلات سینما 
قدرتش را به رخ بکشد؟ آیا اساسا جایگاه خود را در مجموعه سینما 
تعریف کرده است؟متأســفانه در مقطع فعلی به نظر نمی رسد خانه 
از چنین جایگاهی در سینما برخوردار باشد. خانه به شکلی- ظاهرا- 
خودخواســته خود را از متن ســینما کنار کشــیده است. حتی بخش 
وظایف رفاهی خانه بــا همکاری نکردن بخش هایی از دولت معطل 

مانده و مشکل بیمه بسیاری از اعضا همچنان باقی است. 
در زمان بسته بودن خانه، طی دوروز، سه هزار امضا پای یک بیانیه 

جمع شد یا هزاران نفر جلو خانه سینما برای دفاع از آن تجمع کردند، 
آیا این معنایی جز این دارد که یک پتانسیل عظیم در این نهاد صنفی 

وجود دارد؟  
از ســوی دیگر حالا که خانه باز شده، نباید تلاش مضاعفی انجام 
گیرد که مطالبات صنفی اعضای خانه ســریع تر تأمین شــود؟ طبعا 
مقصود از مطالبات، فقط مسائل رفاهی نیست که البته به سهم خود 
بســیار اهمیت دارد و همچنان کاملا برآورده نشــده، بلکه مجموعه 
مطالبات مادی و معنوی اســت که تأمین آن عزم جدی تری از سوی 
مدیــران خانه می طلبد. آحاد اعضای خانه هــر زمان که به وجود و 
حمایتشــان نیاز بــوده، بی دریغ حاضر بوده اند. نوبتی هم که باشــد، 

نوبت مسئولان خانه است که در خدمت به آنان کم نگذارند. 
توقعی که از تیم مدیریتی حال حاضر خانه ســینما می رود، تلاش 
بیشــتر برای انجام وظایف قانونی اســت. البته باید در مرحله اول با 
تمهیداتی، به سرعت مســائل رفاهی اولیه مرتفع شود تا خانه بتواند 
با قدرت و شــجاعت، نقش مؤثری در رویدادهای سینمایی بازی کند. 
با این قدرت نهفته در خانه ســینما کسی یا نهادی نباید جرئت کند با 
اقدامات غیرقانونی به ســینما لطمه بزند و امنیت ســینماگران را به 
خطر بیندازد. کســی نباید جرئت کند مقابل تهدیدها و فشارهایی که 
به کلیت سینما و اهالی آن صدمه می زند، پاپس بکشد. آحاد اعضای 
خانه همچنان پشــتیبان خانه  اند و از منتخبانشــان حمایت می کنند، 
اما همه اینها به شــرطی اســت که مدیران خانه بخواهند از حاشیه 
و انفعــال به درآیند و در عیــن تعقل، قدری شــجاعانه تر و فعال تر 
عمل کننــد. یادمان نرود درنهایت باید عضوبودن در خانه ســینما با 
عضونبودن در آن تفاوت آشــکاری داشــته باشــد و باز یادمان باشد 
که دلسردشــدن آحاد اعضا از تعلق و دلبســتگی صنفی، صدمه ای 
جبران ناپذیــر برای خانه اســت. حفظ این دلگرمــی و تعلق صنفی 
وظیفه دشوار مدیران خانه به حساب می آید. شاید کلید ماجرا همین 

دو نکته آخر باشد.

یک اتفاق ساده

خانه سینما کجاى سینماى ایران ایستاده است؟

 کیوان کثیریان

رســم بر این شده که هرسال، ۱۵ آذر یادی کنیم از 
فیلم ساز بزرگ ایرانی، «زنده یاد علی حاتمی»؛ روزی 
کــه از میان ما رخت بربســت و زندگــی جدیدی در 
جهان دیگر آغاز کرد. سخن گفتن درباره علی حاتمی 
سهل و ممتنع است. شاید اگر از جایگاه امروز، گذشته 
را مــرور کنیم، قضاوت درباره آثار هنری علی حاتمی 
راحت به نظر برســد! اما او در لحظات خلق هر یک 
از آثارش ســختی های زیادی متحمل شد. او که حالا 
به لقب «ایرانی ترین فیلم ســاز» مزین شــده - نظیر 
ژان رنوار که «فرانســوی ترین فیلم ســاز زمانه خود» 
نام گرفت - ســال ها فیلم «حاجی واشنگتن»اش در 
محاق توقیف بود. سریال درخشان « هزاردستان» زیر 
تیغ ممیــزی رفت و در بازپخش هــای متعددش در 
تلویزیون زمانش کمتروکمتروکمتر می شد. «مادر» او 
منتقدان جدی داشــت. سریال «سلطان صاحبقران» 
او اســتانداردهای ساخت ســریال های تلویزیونی را 
بالا برد. قلــم و قدم او برگرفته از تهــران قدیم بود. 
به تاریخ عشــق می ورزید. اما در فیلم هایش خود را 
مقید به اجــرای نعل به نعل تاریخ نمی دانســت. او 
که برای زیباشــدن تک تــک پلان هایش حتی میوه ها 
را رنــگ می کرد، تاریخ را از زاویــه نگاه خود می دید. 
درحالی که منتقدانش معتقد بودند که تاریخ حاضر 
در فیلم های حاتمی شبیه زندگی و عکس های دوره 
قاجاریه نیســت! عکس ها و نوشــته های به جامانده 
از آن دوران پرتلاطــم و عجیب زشــت و خشــن اند، 
ولــی فیلم های حاتمی زنــده و زیبا. حاتمی صبوری 
کــرد تا ثابت کند قصه پرغصــه فرهنگ و هنر ایرانی 
را می تــوان لابه لای خطوط نانوشــته این تاریخ پر از 
خشونت جســت وجو و پیدا کرد. جوهره تاریخ برای 
او معنای دیگری داشــت. او هنرمند بود و نه مورخ. 
او یکی از شایسته ترین دیالوگ نویسان و گفتارنویسان 

بود که زبان ادبیات نمایشی ایرانی را احیا کرد؛ سنتی 
که در ایران چندان قدیمی نبــود. امروز جای پای او 
را در نوشــتار و گفتارهای فیلم- سریال های تاریخی 
می بینیم. او ادبیات ایران را خوب می شــناخت. روی 
واژگان تأکید می کرد. به قول عزت االله انتظامی: «علی 
می گفــت کلمات باید مثل جواهــر از دهانت خارج 
شــود». آخرین فیلم ناتمام او «جهان پهلوان تختی» 
بود؛ فیلمی که مثل سرگذشــت خــود پهلوان تختی 
بــا مرگ حاتمــی در هاله ای از رمــزوراز قرار گرفت. 
این فیلم ۳۴ دقیقــه ای به جامانده از حاتمی، درباره 
شــخصیت تختی بــود. بعد از مــرگ حاتمی، بهروز 
افخمی آن پروژه ناتمام را دنبال کرد. منتها این فیلم 
دربــاره تختی و علت مرگش بــود و نه خود تختی. 
به هرحــال تاریخ بازی هــای غیرقابل پیش بینی دارد. 

مرتضی شایســته، مدیرعامل مؤسســه هدایت فیلم 
که ســه فیلم «مادر»، «دل شدگان» و «جهان پهلوان 
تختی» را تهیه کرده، در واپسین روزهای زندگی علی 
حاتمــی در کنارش بود. او دربــاره آرزو های حاتمی 
به «شــرق» گفت: «آرزوی او ســاخت فیلمی درباره 
حضــرت محمد(ص) بود با نــام «آخرین پیامبر» که 
فیلم نامه اش پیش ماست. دیگری «ملکه های برفی» 
بود و دســت آخر «گاردن پارتی» که متأسفانه دست 

اجل مهلت نداد».
این تهیه کننده ســینما در ادامــه درباره خلقیات 
این فیلم ســاز گفت: «من افتخار داشــتم که در کنار 
ایشان باشــم و همکاری کنم. علی حاتمی به شدت 
اخلاق گــرا و صبــور بود. با وجود رأفــت در رفتارش 
بسیار جدی و حرفه ای عمل می کرد. می توانم بگویم 

قاطبه اهالی سینما دوست داشتند با او کار کنند».
یکی از خصوصیات حاتمی، توجه به ریزه کاری ها 
و اجزای صحنه بود. گرایش او به رئالیســم به قدری 
بود که می توان گفت به هایپررئالیســم نزدیک شده 
است. شایسته درباره این خصوصیت کارگردان «مادر» 
گفت: «باید بگویم آقای حاتمی به ریزه کاری ها بسیار 
توجه داشــت. ولی اصــلا اهل ریخت وپــاش نبود. 
هر چیزی را ســر جای خودش استفاده می کرد». وی 
در ادامــه افزود: «مرحوم حاتمــی علاوه بر دقت در 
نگارش، فیلم نامه را به صاحب نظران خارج و داخل 
سینما می داد تا بخوانند و از نظرات دیگران استفاده 

می کرد».
شایســته با اندوهی در کلامش به روزهای پایانی 
عمــر علی حاتمی اشــاره کــرد: «یــادم می آید که 
عزت االله انتظامی در صحنه ای کنار ســقاخانه بود و 
می گفت خدایا بچه ســالم به دنیــا بیاید. بعد کمی 
آن طرف تر گریان می گفت خدایــا علی را از ما نگیر. 
به هرحال تقدیر این بود که ایشــان در کنار ما نباشد. 
ولی یاران ایشــان کــم نبودند که تــا آخرین لحظه 
در کنارشــان بودند. هنرمندانــی همچون عزت االله 
انتظامی، محمدعلی کشاورز، علی نصیریان، جمشید 
مشایخی، داوود رشیدی، اکبر عبدی، محمود کلاری، 
تــورج منصــوری، محمدمهدی دادگــو، امین تارخ، 
احمد بخشــی، یونس صباحی، حسن حسن دوست، 
عبــداالله اســکندری، مجیــد میرفخرایــی و تمامی 
همکاران ایشان».شایســته در پایان متذکر شد: «یادم 
می آید که فیلم «جهان پهلوان تختی» توســط مقام 
معظم رهبــری به شــکل دوربین مداربســته کلید 
خورد. ایشان مورد احترام همگان بودند. نکته مهم 
اینکــه علی حاتمــی هرگز فیلم ضعیف نســاخت. 

یادش گرامی».

به بهانه سالگرد در گذشت زنده یاد علی حاتمی

فیلم سازی از جنس ایران
فرانک آرتا

با تمرکز  بر کشورهای قاره آمریکا
آرت بازل میامی به پایان رسید

شــرق: آرت بازل میامی به ســمت ارتباط میان  �
کشــورهای قــاره آمریکا رفته اســت و بــا افزودن 
ســمتی با عنوان «مدیر آمریکا» درصدد گســترش 
بازارهــای جدید به خصوص کوباســت. آرت بازل از 
کشور سوئیس در سال ۱۹۷۰ آغاز شد و در سال های 
اخیر با تأسیس شعبه هایی در سال ۲۰۰۲ در میامی 
آمریکا و ۲۰۱۳ در هنگ کنگ این رویداد را گســترش 
داده اســت. آرت بازل میامی در تقویــم دنیای هنر 
آمریــکا جایگاه خــود را محکم کرده اســت و برای 
خریــداران و فروشــندگان آثاری همچون نقاشــی، 
مجســمه و چیدمان های جاه طلبانــه به یک محل 
اصلی بــرای مبادله معمــلات بزرگ تبدیل شــده 
اســت. آرت بازل میامی که امسال وارد چهاردهمین 
دوره خود شــد، از ســوم تا ششم دســامبر (۱۵-۱۲ 
آذر) برگــزار شــد. در ایــن دوره ۲۶۷ گالری حضور 
داشــتند کــه از ژوئن (خرداد) ســال جــاری آماده 
حضور در آرت بــازل میامی شــدند. بهترین برندها 
از ماه آگوســت (مرداد) دعــوت و بهترین اتاق های 
هتل ها هــم در اولین هفته ســپتامبر (اواخر مرداد 
و اوایل شــهریور) رزرو شــدند. همچنین ۲۹ غرفه و 
ســه واسطه گر هنر نیز که برای اولین بار در آرت بازل 
میامی شــرکت  کرده اند. موفق به دریافت مدرک از 
سوی ســازمان دهندگان نمایشگاه شــده اند. ژاکلین 
ترن، مدیر گالری «متیو مارک» که دارای چهار شعبه 
در نیویورک و دو شــعبه در لس آنجلس اســت، در 
مورد آرت بازل میامی گفت: «میامی یک نمایشــگاه 
مهم برای ماســت کــه در آن نمایشــگاه گردان ها و 
مجموعه داران مهمی را ملاقات می کنیم. ما بهترین 
آثارمان را برای این نمایشگاه نگه می داریم. رویکرد 
ما تنها فروش نیســت بلکــه می خواهیم خودمان 
را به جلــو ببریم و ارزش هایمــان را تقویت کنیم».
به گزارش نیویورک تایمــز، درحالی محل قرارگرفتن 
بخش های مختلف این نمایشــگاه در ســال ۲۰۱۵ 
همچنــان باقی مانــده اســت، بزرگ تریــن خبر از 
پشت صحنه این رویداد می آید. مارک اسپیگلر، مدیر 
بخش جهانی آرت بازل، ســمت جدیدی را با عنوان 
«مدیر آمریکا» برای این نمایشگاه تعریف کرده است 
که نوح هورویتس عهده دار آن شده است. اسپیگلر 
در مــورد افزوده شــدن این ســمت گفــت: «ما نیاز 
داشتیم که زمینه های بیشتری را تحت پوشش قرار 
دهیم و من تا زمانی که مدیر بخش جهانی هســتم، 
نمی توانم این بخش را مدیریت کنم».هورویتس نیز 
در مورد اهدافی که مدیر بخش آمریکا قرار اســت 
در آرت بازل میامــی دنبال کند، چنیــن عنوان کرد: 
«این ســمت تنها مدیریت نمایشــگاه میامی نیست 
بلکه یک موقعیت فراگیر بــرای ارتباط میان کانادا، 
ایــالات متحده، آمریکای شــمالی و جنوبی اســت. 
من می توانم بــه دیدن گالری ها بروم و دسترســی 
بیشــتری برای ارتباط با گالری های آمریکایی داشته 
باشــم. من می توانم به مکزیکوســیتی بــروم و در 
دیداری که با گالری های این شــهر خواهم داشــت، 
درباره آرت بــازل هنگ کنگ و تمایل آنها برای حضور 
در این رویداد با آنها صحبت کنم».در این دوره حدود 
نیمــی از گالری هایی که در آرت بــازل میامی حضور 
دارنــد از ایــالات متحــده و آمریکای لاتین هســتند. 
واسطه های هنری هم از کشورهایی همچون برزیل، 
آرژانتیــن و مکزیــک به میامی ســفر کرده اند چراکه 
این نمایشــگاه بزرگ ترین موقعیت سال برای ارتباط 
با خریداران جهانی اســت. سیلویا ســینترا، مؤسس 
یکی از گالری های ریودوژانیــرو که از طریق  ایمیل با 
نیویورک تایمــز گفت وگو کرده اســت، اظهار کرد: «ما 
برای پنج دوره در این نمایشگاه شرکت کردیم و در هر 
دوره مجموعه داران بیشتری به هنر برزیل علاقه مند 
شــدند. به عنوان مثال در سال گذشــته ما هرآنچه را 
که بــرای عرضه به نمایشــگاه آوردیــم، فروختیم».
هورویتس نیز در مورد کوبا که یکی دیگر از کشورهای 
قاره آمریکاست، به اســتقرار روابط دیپلماتیک میان 
واشــنگتن و هاوانا اشــاره کرد. از سوی دیگر استفان 
آکین، مدیر موزه و باغ مجســمه هرشــهورن که پانل 
«نقش جدید هنر در کوبا» را در سالن اصلی آرت بازل 
میامی سازماندهی کرده بود، گفت: «این یک چرخش 
بزرگ در تاریخ کوباســت. بخــش بزرگی از پول ها به 
سمت بازار هنر رفته است و ما شاهد این موضوع در 

آخرین دوسالانه هاوانا بودیم».

هفت جهان

شرق: روز گذشــته، احمدرضا درویش پس از پنج ماه 
متن اســتعفای خود از شورای عالی سینما را رسانه ای 
کــرد. او بعد از پایین کشیده شــدن فیلم «رســتاخیز» 
توسط وزارت ارشاد از پرده نمایش در اولین روز اکران 
این فیلم، نســبت به این رفتار وزارت ارشــاد معترض 
شده بود و این اعتراض همچنان ادامه دارد. در همان 
ایام، شنیده می شــد که درویش از شورای عالی سینما 
نیز اســتعفا کرده ولی این اســتعفا تا دیروز رسانه ای 
نشــده بود؛ در جدیدتریــن اعلام موضــع درویش، او 
تصمیــم گرفت متن اســتعفای خود از شــورای عالی 
ســینما را رســانه ای کند. وزیر ارشــاد نیز در روزهای 
اخیر، نظــر رئیس جمهور درباره فیلم «رســتاخیز» را 
نقــل کرد: اصلاحات درباره فیلم رســتاخیز باید انجام 
شود. این موضوع تنها نظر من نیست و نظر مجموعه 
مسئولان نظام است. حتی آقای رئیس جمهور نظرش 
این است که می توانند هاله ای از نور بر چهره حضرت 

ابوالفضل(ع) بیندازند. 
او درباره این موضوع که آقای درویش کارگردان فیلم «رســتاخیز» 
درباره اظهارات اخیر ســخنگوی وزارت ارشــاد که گفته است توپ در 
زمین درویش اســت و این وزارتخانه اقدامات لازم را انجام داده، گلایه 
کرده اســت، افزود: از نظر محتوا، هیچ مشــکلی با فیلم «رســتاخیز» 
نداریم و حتی با اینکه این فیلم در خارج از کشــور با دوبله انگلیسی یا 

عربی یا به زبان های دیگر به نمایش درآمده است، نیز مشکلی نداریم. 
اما درویش روز گذشــته در گفت وگو با «شــرق» دربــاره چرایی به 
تعویق انداختن انتشــار متن اســتعفای خود از شــورای عالی ســینما 
تا امروز، می گوید: این متن تا امروز منتشــر نشــد چــون آن زمان فکر 
می کردم اگــر صبر کنم همه چیز حل خواهد شــد، ولی ظاهرا آقایان 
تصمیم ندارند چیزی حل شــود و به قول خودشــان، توپ را در زمین 

فیلم ساز انداخته اند! حالا ظاهرا این توپ، توپی جنگی 
است و حکایت از یک اعلام جنگ دارد. پیش از این فکر 
می کردم در فضای تعامل و گفت وگو می توان راه حلی 
جســت اما ظاهرا دولت محترم متوجه مسئولیت های 
خودش نیســت. دولت مصلحت دانســته «رستاخیز» 
را از پرده پایین بکشــد. هر مصلحتی هم تبعاتی دارد. 
این مصلحت نیز برای «رســتاخیز» در عرصه داخلی و 
خارجی تبعاتی داشته. البته ما به مصالح دولت کاری 
نداریم و به تصمیمشان احترام می گذاریم، منتها هزینه 
این مصلحت اندیشــی دولت را ما نمی توانیم برعهده 

بگیریم! 
درویش با یک مثــال، حرف های خودش را تکمیل 
می کند: فرض کنید برای یک هواپیما مجوز پرواز صادر 
شــده. بلیت ها فروخته شده. مســافران در وقت مقرر 
ســوار هواپیما شــده اند. هواپیما تا آمده بپرد، گفته اند 
نــه خیر! نباید بپری چون مصلحت نیســت! خب، این 
لغــو پرواز، به هرحال تبعاتی دارد؛ برای مســافران و تیم پرواز و... . آیا 
نباید ارگانی که مجوز پرواز صادر کرده این تبعات را برعهده بگیرد؟ آیا 
نباید دولت تبعات پایین کشیده شــدن «رستاخیز» را برعهده بگیرد؟ آن 
وقت آقای نوش آبادی ســخنگوی وزارت ارشاد، به جای صحبت از این 
تبعات، فرهنگ و هنر را در حد توپ بازی تقلیل داده اند و گفته اند توپ 

در زمین سازندگان «رستاخیز» است. 

گفت وگو با احمدرضا درویش
فرهنگ و هنر را به توپ بازى تقلیل داده اند
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